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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث احجاج صب با فروعات كه در تحریر یا در عروه مطرح شده بود گذشت. یك فرع را در كلمات مطرح نردند و ما دیروز
اشارهای به آن داشتیم و آن این است كه اگر ول، صب را محرم كرد، تلبیهاش را گفت (چون اگر نیت احرام كند و بعد تلبیه را

بوید احرام محقق مشود)، اما بعداً این ول هیچ یك از اعمال را برای صب انجام نداد، نه طوافش داد، نه سعاش داد، نه
وقوفین را برای او انجام داد، تلیف چیست؟

پیش از پاسخ به این سؤال، باید توجه داشت که بحث احجاج صب بسیاری از نات اجتهادی در ضمنش مطرح شد؛

1) قاعده «عمد الصب خطأ» مطرح شد که گفتیم این قاعده مربوط به باب جنایات است و ربط به باب كفارات ندارد،

2) قاعده دوم كه مطرح شد، قاعده اقوائیت سبب از مباشر است كه گفتیم این قاعده هم بر فرض این كه جهات دیرش هم كنار
بذاریم، این هم در باب ضمان مال یا خسارت جان است، اما اگر كس سبب بشود دیری یك كار حرام را انجام بدهد،
اینجا دیر این بحث نمآید و در اینجا ول سبب شده كه صب یك كار حرام انجام بدهد. نظیرش همین است اگر كس یك

محرم بالغ را در یك حرام قرار داد، در اینجا كار حرام كرده، اما كفاره بر عهده او نیست.

كفارهای اعم از علم و جهل باشد، اگر كس در باب كفارات احرام تمام كفارات منوط به صورت علم است، حال اگر یك جای
بیاید موضوعش را برای دیری محقق كند و دیری هم جهلا استفاده كند، این كفاره وجود دارد و كفارهاش را باید این سبب

بپردازد.

بدون انجام اعمال حج توسط ول احرام صب

اگر ول این صب را محرم كرد، اما هیچ كاری از كارهای او را انجام نداد، در اینجا مسئله چه مشود؟ چند احتمال در اینجا
وجود دارد؛

1) این صب در احرام باق مماند تا زمان كه بالغ نشود، بعد كه بالغ شد خودش انجام بدهد.

2) بر ول واجب است كه شخص دیری را سال دیر نائب كند كه تمام این اعمال را انجام بدهد.
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3) (همانگونه برخ از بزرگان مگویند) اگر ی بالغ محرم شده و تلبیه را بوید و بعداً هیچ عمل را انجام ندهد، اگر در شهر
خودش هست، با یك قربان از احرام خارج م شود، در اینجا نیز آیا متوانیم بوئیم این صب را هم ول بعداً با یك قربان از

احرام خارج كند یا این که باید صبر كند تا بعد نائب بر اعمال بیرد؟

البته این فقط در جای است كه ما از ادله احجاج استفاده كنیم حج الصب صوری نباشد، بله واقع است، اما اگر گفتیم
صوری است (همانطور که همین را از روایات استفاده کردیم)، در این صورت نیازی به این مسائل نیست.

به بیان دیر، دو مبنا در حج صب داریم؛ یا این صب واقعاً محرم شده که باید مثل محرم واقع باشد، اگر یك محرم واقع در
میقات و تلبیه بوید و بعد هیچ فعل را انجام نداد، آنجا چه كار مكنند، اینجا هم همینطور است. یا این که حج و احرام این

صب، صوری است که وقت ذی الحجه تمام شد، موضوعش منتف مشود.

مسئله ششم: بلوغ صب ممیِز قبل از مشعر

مرحوم امام در مسئله ششم مفرماید: «لو حج الصب الممیز و أدرك المشعر بالغا و المجنون و عقل قبل المشعر یجزئهما عن
حجة الإسلام عل الأقوى و إن كان الأحوط الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة.»[1]

ایشان دو فرع را در اینجا مطرح مکند: 1) اگر صب ممیز (در اینجا بحث احجاج و صب غیر ممیز مطرح نیست)، در میقات
محرم شد، در حال كه صب است و طواف و عمرهاش را انجام داد، بعد كه مخواهد برای حج محرم شود، باز محرم مشود

به عرفات مرود و در مشعر بالغ مشود؛ یعن بلوغش قبل از مشعر است، 2) دیوانهای قبل از مشعر عاقل مشود، آیا اینجا
این حج كه انجام دادند، مجزی از حجة الاسلام است یا خیر؟

مرحوم امام مفرماید مجزی از حجة الاسلام است و فقط مفرماید: احتیاط مستحب آن است كه بعد از بلوغ اگر استطاعت
داشته باشد اعاده كند.

دیدگاه فقیهان در مسئله

مرحوم سید در عروه قائل به عدم اجزاء است. ایشان مسئلهی هفتم مفرماید: «قد عرفت أنه لو حج الصب عشر مرات لم یجزه
عن حجة الاسلام»؛ اگر صب ده بار حج برود، مجزی نیست، «بل یجب علیه بعد البلوغ و الاستطاعة»؛ حجة الاسلام بعد از بلوغ
المشهور من ذلك ما لو بلغ و ادرك المشعر»؛ مشهور از این مطلب (كه اگر صب ن استثنو استطاعت بر او واجب است، «ل

ده بار هم در زمان صب بودن حج انجام بدهد، مجزی از حجة الاسلام نیست) این استثنا را كردند که اگر بالغ شد و مشعر را
درک کرد، «فإنه حینئذٍ یجزی عن حجة الاسلام بل ادع بعضهم الاجماع علیه و كذا اذا حج المجنون ندباً ثم كمل قبل المشعر»،

بعد سه دلیل برای اجزاء ذکر مکنند.

ایشان هر سه دلیل قائلین به اجزاء را ذکر کرده و هر سه را رد مكند و بعد مگوید: «فالقول بالاجزاء مشل، و الاحوط الاعادة
بعد ذلك، إن كان مستطیعاً بل لا یخلو عن قوة»[2]. بنابراین، مرحوم سید قائل به عدم اجزاء است.

در حواش عروه، از كسان كه قائل به اجزاء شدهاند، عبارتند از: مرحوم نائین، امام خمین(قدس سره)، مرحوم سید عبدالهادی
شیرازی.[3]



بنابراین، دو یا سه دیدگاه در مسئله وجود دارد؛

1) إجزاء است كه به مشهور فقها اسناد داده شده و بله ادعای اجماع شده است (که خواهیم گفت چه كس ادعای اجماع كرده
است)،

2) قول دوم تردد است؛ یعن در این مسئله عدهای از فقها تردید كردند و مفرمایند: «فیه تردد»، محقق حل(قدس سره)
الحج ندباً ثم كمل كل واحدٍ منهما و ادرك المشعر، اجزأ عن حجة الاسلام عل الممیز و المجنون ف فرماید: «و لو دخل صبم
ترددٍ»[4]؛ یعن ما در این كه این آیا مجزی است یا خیر، تردید داریم. غیر از مرحوم محقق در شرایع، علامه در منته و صاحب

مدارك نیز تردید كردهاند.

3) قول سوم، مربوط به محقق حل(قدس سره) در مختصر النافع و ابن سعید حل در الجامع للشرایع است که مگویند:
«الاجزاء ممنوعٌ»؛ یعن فتوا دادند به عدم الاجزاء. بعضها نیز از ابن ادریس در سرائر نقل كردند كه ابن ادریس در سرائر نیز

قائل به عدم الاجزاء است.

در اینجا یك بحث از حیث مقتضای قاعده اولیه است که باید دید قاعدهی اولیه چیست؟ آیا قاعدهی اولیه در اینجا اجزاء است یا
قاعده اولیه عدم الاجزاء است و بحث دوم این است كه حال بعد از اینه ما فارغ شدیم از مقتضای قاعده اولیه، ببینیم كه آیا

دلیل بر اجزاء داریم یا خیر؟

بررس قاعده اولیه در مسئله

پیرامون قاعده اولیه مگوئیم اگر یك فعل مشروط به یك شرایط باشد، باید از ابتدا تا آخر آن شرط را داشته باشد، مثلا اگر
گفتیم صلاة، مشروط به بلوغ و عقل است، یعن از اول تا آخرش باید این شرایط باشد. در اینجا فرض این است كه صب از اول
احرام در عمره تمتع و بعد در حج تمتع بالغ نبوده و بعداً قبل المشعر بالغ شده؛ چون همه اجزاء عنوان بلوغ (یا در مجنون عنوان
عقل) را ندارد، یعن عنوان شرایط واجب (كه بلوغ و عقل است) را ندارد، لذا باید بوئیم اصل عدم الاجزاء است و قائل به اجزاء

باید دلیل بیاورد.

دیدگاه محقق خوی(قدس سره) در مسئله

برای قاعده اولیه، بیان دوم نیز در کلمات محقق خوئ(قدس سره) در المعتمد آمده که مفرماید: ما یك ادله و روایات داریم
که از آن روایات استفاده مشود كه حج صب مجزی نیست، مثل صحیحه اسحاق بن عمار:

یننشْرِ سع ناب ن(علیه السلام) عنسا الْحبا لْتاس :ارٍ قَالمع نب اقحسا نانَ عفْوص نع نَادِهسبِا ینسالْح نب لع ندُ بمحم»
[5]«.ثَتذَا طَما جا الْحلَیهارِیةُ عكَ الْجذَلك و تَلَمذَا احا مَسةُ اجح لَیهع قَال جیح

از امام(علیه السلام) مپرسد: یك پسر ده ساله حج انجام مدهد، آیا این كاف از حجه الاسلام است؟ حضرت مفرماید: خیر،
کاف نبوده و هنام که بالغ شد، باید حجة الاسلام را انجام دهد. مرحوم خوئ مفرماید: این روایت اطلاق دارد یعن اعم از

این كه در اثناء حج بالغ شود یا بعداً بالغ شود. بنابراین، اطلاق این روایت مگوید حج صب مجزی از حجة الاسلام نیست
مطلقا؛ اعم از اینه در اثناء حج بالغ بشود یا این که بعداً بالغ شود.



ممن است پرسیده شود مر مشود كس در اثناء حج محتلم شود با یان که پسر بچه ده ساله است؟ بعد از حج احتلام ممن
است برای او واقع شود. مرحوم خوئ مگویند: اگر تصویر احتلام در اثناء حج در حق ابن عشر سنین بعید است، اما در مورد

جاریه چه مگوئید؟ ما متوانیم در جاریه تصویر كنیم حیض را در اثناء حج، بوئیم جاریه ده ساله یا نُه ساله در اثناء حج
عادت ماهیانهاش شروع بشود.

لذا مفرماید: «و بالجمله مقتض الاطلاق عدم الفرق ف  عدم الاجزاء بین حدوث الطمث بعد تمام الاعمال و بین حدوثه ف اثناء
الاعمال»؛ این كه روایت مگوید: «الجاریة اذا طمثت علیه حجة الاسلام» اطلاق دارد؛ چه بعد از اعمال و چه در اثناء اعمال.

بنابراین، مرحوم خوی بیان دوم برای قاعده ذکر کردند. قاعده عدم الاجزاء است، مراد از این قاعده چیست؟ روایات كه
مگوید بچه ده ساله اگر حج انجام داد فایده ندارد و این روایات اطلاق دارد، اعم از این است كه در اثناء این حج محتلم بشود

یا خیر.

مرحوم خوی در ادامه مفرماید: این اطلاق یك مؤیدی هم دارد، «و یؤید الإطلاق المذكور ما التزموا به من عدم الإجزاء إذا بلغ
بعد الموقفین و قبل إتمام بقیة الأعمال، و الظاهر أنهم استندوا ف هذا الحم إل هذه الروایات، و یشف ذلك عن إطلاق الروایات

و یبعد استنادهم إل الإجماع التعبدی»؛ اگر این صب بعد الموقفین و قبل از اتمام بقیه اعمال بالغ شد، چطور مگویید حجة
الاسلامش فایده ندارد و به همین روایت استدلال شده است. لذا استناد به این روایات كشف از این مكند كه اطلاق در این

روایات وجود داشته و این اطلاق دلالت بر این دارد كه صب هر چند در اثناء حج هم بالغ بشود، كفایت نمكند.

تا اینجا دو بیان برای قاعده اولیه ذکر کردیم: 1) قاعده اولیه این است كه هر مشروط باید شرایطش از اول تا آخر باشد، اگر
بوئیم این مقدار، دارای شرط نیست، اگر بخواهد كاف باشد دلیل لازم دارد، 2) بیان دوم هم این اطلاق این روایات است كه در
مورد صب اطلاق مگوید اگر در اثناء هم بالغ بشود، این كفایت از حجة الاسلام نمكند. باید دید در مقابل این قاعده اولیه، چه

ادلهای كه برای اجزاء اقامه مشود؟

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين

[1] ـ تحریر الوسیلة؛ ج1، ص: 372، مسئله 6.
[2] ـ «لو حج الصب عشر مرات لم یجزه عن حجة الإسلام بل یجب علیه بعد البلوغ و الاستطاعة لن استثن المشهور من ذلك

ما لو بلغ و أدرك المشعر فإنه حینئذ یجزی عن حجة الإسلام بل ادع بعضهم الإجماع علیه و كذا إذا حج المجنون ندبا ثم كمل
قبل المشعر و استدلوا عل ذلك بوجوه أحدها النصوص الواردة ف العبد عل ما سیأت بدعوى عدم خصوصیة للعبد ف ذلك بل
المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم المال ثم حصوله قبل المشعر و فیه أنه قیاس مع أن لازمه الالتزام به فیمن حج متسعا

ثم حصل له الاستطاعة قبل المشعر و لا یقولون به. الثان: ما ورد من الأخبار: «من أن من لم یحرم من مة أحرم من حیث
أمنه» فإنه یستفاد منها أن الوقت صالح لإنشاء الإحرام فیلزم أن یون صالحا للانقلاب أو القلب بالأول و فیه ما لا یخف. الثالث
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